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      « 87-101  »

بررسی      نظرگاه     لسینگ  دربارۀ   زن  در  نمایشنامۀ       امیلیا  گالوتی 
رعنا    رئيسی1

چکیده
نمایشنامۀ        اميليا  گالوتی،  اثر لسينگ، تصویر جامعه ای را به  نمایش می گذارد  که در آن زنان 
تحت انقياد مردان هستند و از ارزش اجتماعی لازم  برخوردار  نيستند.  در این جامعه، اغلب 
مردان، به  ویژه  صاحبان  قدرت، فقط نگاهی جنسيتی و تحقيرآميز به زنان دارند. زنان این 
اميليا کاملا سنتی اند و  یا مانند  تراژدی، جنس دوم و زیردست مردان تلقی ميگردند. آنان 
بيچون و چرا تسليم نظرات دیگران می شوند، یا مانند کلودیا در تلاش برای گذر از سنت اند 
و یا مانند اورسينا عقاید روشنفکری دارند، ولی همچنان می توان انعکاس معيارهای جامعه 
مردسالار را در افکار و رفتارشان مشاهده کرد.  این درام، پيام هایی برای زنان دارد: ارزش 
ذاتی خود رابشناسند و اجازه ندهند که به ابزار لهو و لعب  مردان  تبدیل شوند؛  در مورد امور 
به تفکر بپردازند و البته بدانند که این کار، خلاف خواسته مردان در جوامع مردسالار است و 
به طور قطع با مقاومت مواجه خواهد شد؛ در پی احقاق حقوق خویش باشند، اگرچه این امر 

در نظر مردان، ناپسند جلوه  کند. 
واژگان  کليدی: جامعه  مردسالار–نقد اصالت  زن -گوته ولد افرایم  لسينگ –اميليا  گالوتی.
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مقدمه
همواره زن در دوران های مختلف و نزد اقوام مختلف، جایگاه و نقشی متفاوت ایفا کرده  
است. در برخی از جوامع گذشته، گاه  این نقش تا حد فرمانروایی ارتقاء یافته است، 
چنانکه خداوند در سوره مبارکه نمل از ملک های )بلقيس( سخن می راند که بر قوم 
سبإ حکومت می کرده است1؛ و گاه این نقش چنان تنزل پيدا کرده که زن همچون برده 
ای بی اختيار بوده است. البته، قدر مسلم این است که در طول تاریخ، به موجب نظام 
مردسالاری در حق زنان ظلم بسيار رفته است و قاره اروپا نيز از این قاعده مستثنی 

نيست. 
  اگرچه طليعه جنبش فمينيسم و مبارزه برای کسب حقوق تضييع شده زنان در 
در  اشميتس222(، ولی  می توان  )ر.ک.  نوزدهم ميلادی می دانند  را سده  جهان غرب 
لسينگ  یافت.  را  زنان  احقاق حقوق  برای  از آن تلاش  پيش تر  لسينگ در سده  آثار 
بيان مقاصد  اروپای سده هجدهم ميلادی است، برای  که نویسندهای روشنفکر در 
روشنگرانه خویش، از قالب درام کمک گرفته است )ر.ک.Stockhorst26(. او به مسئله 
زن نگاهی ویژه داشته، به گونه ای که عنوان سه نمایشنامه وی، یعنی مينا فون بارنهلم 
یا خوشبختی سربازان)Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück(، دوشيزه سارا 
سامپسون)Miss Sara Sampson(و اميليا گالوتی )Emilia Galotti(به نام بانوان اختصاص 

یافته است. 
جستار حاضر به دنبال بررسی سيمای زن در نمایشنامه لسينگ با عنوان اميليا 
گالوتی بر اساس گرایش   "جلوه های زن در  نقد فمينيستی  " است و در این راستا می کوشد 

به پرسش  های ذیل پاسخ دهد: 
آیا لسينگ در مقام نویسنده ای روشنگر، در این درام، در صدد روشنگری برای . 1

احقاق حقوق زنان در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی برای آنان بوده است؟
تصویر زن در این اثر با کدام نقش های قالبی به خواننده ارائه شده است؟ . 2

بدین منظور نخست نگاهی به جنبش فمينيسم و اهداف آن می اندازیم، سپس نقد 
فمينيستی و گرایش های آن را از نظر می گذرانيم، پس از آن با مطالعه   تصویر مردان  
درام، وضعيت مردسالاری را مورد بررسی قرار می دهيم و در ادامه، به بررسی سيمای 

.انّی وجدت امرأه تملکهم و اوتيت من کلّ شئ و لها عرش عظيم )همانا )در آن ملک( زنی را یافتم که بر مردم 
آن کشور پادشاهی داشت و به آن زن هرگونه دولت و نعمت عطا شده بود و تخت باعظمتی داشت.(: قرآن 

کریم، سوره ی نمل، آیه 23.
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زنان  این نمایشنامه  می پردازیم. 
 پیشینه  پژوهش

اگرچه  یکی از راه های احقاق حقوق زنان، شخصيت   پردازی در آثار ادبی است و نقد 
شرایط زنان در جامعه، نقش مهمی در مبارزه برای آزادی زنان در جهان خارج از 
متن بازی می کند، ولی تا کنون  در ایران آنگونه که باید به  این نقد پرداخته نشده است. 
از جمله پژوهش هایی که در این گستره انجام شده، می توان موارد ذیل را نام برد، که 
البته موضوع هيچ کدام  ادبيات آلمانی زبان نيست: نقد فمينيستی مجموعه داستان دختر 
خاله ونگوک اثر فریده خرمی از مرادخانی و طالبی،  نقد فمينيستی رمان سگ و زمستان 
بلند از صادقی شهپر و حجار، گذر فمينيستی از جزیره سرگردانی و به سوی فانوس 
دریایی از به ین و باقری و نقد زن محور )فمينيستی( داستان های  مرزبان نامه  از بزرگ 

بيگدلی و حسينی. 
نویسنده شهير آلمانی، گوته ولد افرایم لسينگ در ایران کم و بيش شناخته  شده  
است و مهمترین اثرش، یعنی نمایشنامه ی  ناتان خردمند)Nathan der Weise(، به فارسی 
برگردان شده است. همچنين، بهجت در مقاله ای با عنوان بررسی عقاید روشنگری 
نامدار در  این نویسنده  افکار و عقاید  ناتان حکيم  به بررسی  نمایشنامه  لسينگ در 
نمایشنامه  ناتان پرداخته است. رئيسی نيز در جستارهایی با عنوان بررسی تطبيقی 
نظرگاه های مولوی و لسينگ در باب تسامح با تأکيد بر ناتان خردمند و داستان انگور 
و اندیشه تسامح در نمایشنامه های مينا فون بارنهلم و یهودی ها اثر لسينگ به مطالعه 
افکار او پرداخته است. با این همه، نمایشنامه اميليا گالوتی با وجود اهميت بسياری که 
در کشور آلمان داراست، در ایران ناشناخته مانده و نه تنها از نظرگاه احقاق حقوق زنان 

بلکه به طور کلی تا کنون مورد هيچ گونه مطالعه ای قرار نگرفته است. 

بحث و بررسی
جنبش فمینیسم

اگرچه زنان و مردان از ارزش ذاتی برابری برخوردارند، اما همواره در طول تاریخ، 
مردان در بيشتر جوامع بشری از امتيازهای ویژه ای برخوردار بوده اند و همچنين اغلب، 
هدایت جامعه را بر عهده داشته اند. این امر موجب شد که زنان رفته رفته به مبارزه جهت 
رفع این تبعيض ها و نابرابری ها روی آورند. در واقع، مبارزه زنان برای آزادی و کسب 
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حقوق برابر با مردان در مغرب زمين از سده نوزدهم ميلادی آغاز شد و به ایجاد جنبشی 
به نام فمينيسم انجاميد. واژه فمينيسم دارای ریشه ی لاتين است و  واژه نامه  دودن آن را 
اینگونه معنا کرده است:   "جنبشی که در پی رهایی زنان از تبعيض و سرکوب اجتماعی 
به  کمک تغيير روابط اجتماعی و نقشه ای جنسيتی است  " )Duden 252(. زنان که خویش 
را از حيث سياسی، اجتماعی و اقتصادی در وضعيتی تبعيض آميز نسبت به مردان 
می دیدند، خواهان اعاده حقوق خویش بودند. از جمله خواسته های آنان، کسب حق 
مالکيت بر اموال، حق ورود به مدارس و دانشگاه ها و همچنين حق رای بود.شایان ذکر 
است که   "فمينيسم نهضت یا حزب سياسی یکپارچه ای نيست، بلکه باید آن را مصداقی 
از تکثر پویای عقاید و نگرش ها دانست  " )اشميتس 222ص(، که به شيوه های گوناگون، 
به حمایت از حقوق زنان می  پردازد. متاسفانه این جنبش، گاه    راه افراطی گری پيموده و 
خواهان برابری همه جانبه  ی زنان و مردان در جامعه شده، بدون اینکه به تفاوتهای ذاتی 

آنها توجه نماید و این امر، در جهان غرب عواقب ناخوشایندی نيز در پی داشته است.

نظریه  نقد فمینیستی
رهيافت های  فمينيستی بر مطالعات ادبی نيز تاثير گذاشت و موجب ظهور شاخه ای 
از نقد به  نام نقد ادبی فمينيستی گشت. این نوع نقد دارای دو موج عمده است. موج 
نخست، متعلق به سال های 1850 تا 1960 است و ویرجينيا وولف و سيمون دوبووار  از 

چهره  های شاخص آن به شمار می روند.
  ویرجينيا وولف در اثر خود با عنوان   اتاقی از آن خود  )1929( بر لزوم دوجنسی 
بودن جامعه تأکيد ميورزد. به زعم این نویسنده بریتانيایی، هویت جنسی  برساخته 
اجتماع است و می توان آن را تغيير داد. وی همچنين بيان می کند که زنان در راه خلاقيت 
ادبی خود، همواره با موانع اجتماعی و اقتصادی روبه رو بوده اند )سلدن و ویدوسون 

257( و از اینرو باید در پی استقلال مالی باشند. 
  سيمون دوبووار، فيلسوف فرانسوی طرفدار حقوق زنان  نيز در کتاب خود با عنوان 
جنسيت دوم که در سال 1949 ميلادی به چاپ رسيد، بر نظرگاه فوق صحه می گذارد. 
به زعم وی، زنان در جامعه همواره جنس دوم قلمداد گردیده اند و با چنين نگرشی 
با آنان رفتار شده است. او بيان می کند که در تاریخ و اندیشه غرب، انسان معادل 
جنس مذکر تلقی شده و زنان به عنوان دیگری و در برابر مردان قلمداد شده اند و این 
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دیگربودگی آنان، نقص و عيب قلمداد شده است. کتاب دوبووار الهام بخش برخی از 
جنبش های سياسی است که پس از دهه ی 1960 ميلادی به مبارزه برای رهاسازی 

زنان، به خصوص در ایالات متحده آمریکا، پرداختند )اشميتس 222(. 
  موج دوم نقد فمينيستی، با انتشار کتاب راز زنانگی )1963( اثر فریدان بتی، موسس 
سازمان ملی زنان آغاز می گردد. اگرچه این موج در تلاش برای کسب حقوق مدنی 
زنان با موج نخست همسوست، اما علاوه بر آن، کانون توجهش تجربه مونث، تفاوت 
جنسی و نوشتار زنانه است و اینگونه تفکر سنتی مردسالار را به چالش می کشد. الين 
شووالتر، ژوليا کریستوا، الن سيکسو و لوسه ایریگاری چهره های برجسته این موج 
هستند. شوالتر در اثرش با عنوان ادبياتی از آن خودشان )1977( آثار زنان رمان  نویس 
بریتانيایی از اميلی برونته به بعد را از دیدگاه تجربه زنان مورد بررسی قرار می دهد و 
بيان می کند که نوشته های زنان و مردان با هم تفاوت عميق دارند، در حالی که منتقدان 

مذکر این مسئله را نادیده گرفته اند )سلدن و ویدوسون 272(. )ن خودشان (
   نقد فمينيستی به طور کلی دارای دو گرایش است. گرایش نخست به تحليل تصویر 
زنان در آثار نویسندگان مرد می پردازد و به آن   "جلوه های زن  " می گویند. گرایش دوم 
آثار نویسندگان زن را مورد نقد و بررسی قرار می دهد )ر.ک. گرین و همکاران 244(. 
در جستار پيشرو، با توجه به گرایش نخست، به تحليل سيمای زنان در نمایشنامه اميليا 

گالوتی خواهيم  پرداخت.

نگاهی  به  محتوای  نمایشنامه  امیلیا  گالوتی 
لسينگ  تراژدی  اميليا گالوتی  را در سال 1772، یعنی هفده سال قبل از اینکه انقلاب فرانسه 
رخ دهد به پایان  برد. این درامِ   پنج  پرده ای  در شمار نخستين نمایشنامه های سياسی 
در آلمان است، که از محتوایی تاریخی نيز برخوردار است )Baumann 81(و تا امروز 
به عنوان یک شاهکار تراژدی شهروندی1 در آلمان شناخته می شود )Pelster 40(. این 
تراژدی برگرفته از افسانه ای رومی درباره ی مرگ ویرجينياست که تاریخ نگار رومی، 
تيتوس ليویوس حکایت کرده است. پدر ویرجينيا وی را می کشد تا به دست حاکم وقت 
نيفتد )همان: 8(. البته به گفته ی ليویوس، پس از مرگ ویرجينيا قيام مردمی رخ می دهد، 
ولی لسينگ داستان را اینگونه به  پایان  نمی برد )Baumann 81(. درام به روایت ستم یک 

1.Bürgerliches Trauerspiel
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اشرافزاده به نام هتوره گونزاگا )Hettore Gonzaga( در شهری کوچک در کشور ایتاليا 
می پردازد که در اوایل سده هجدهم رخ می دهد. 

  عاليجناب گونزاگا در جریان یک ميهمانی، برای نخستين بار اميليا گالوتی که دختری 
از طبقه متوسط جامعه است را می بيند و از زیبایی او به شگفت می آید. وی تصميم 
می گيرد به هر قيمتی شده این دختر زیبارو را به چنگ بی اورد. حتی یک بار زمانی که 
اميليا از کليسا برمی گردد برایش مزاحمت ایجاد می کند. وقتی گونزاگا از مشاورش 
مارینلی می شنود که اميليا قرار است بعدازظهر با نامزدش لرد آپيانی عروسی کند، 
آشفته می گردد و از وی می خواهد چاره اندیشی کند تا این عروسی سر نگيرد. مارینلی 
نخست می کوشد با حيله آپيانی را از شهر دور کند و به وی می گوید که از سوی گونزاگا 
باید به ماموریت برود، ولی وقتی آپيانی از این کار سر باز می زند، نقشه قتل وی را 
می کشد. او به دو جانی پول می دهد تا به کالسکه عروسی حمله کنند و داماد را به ضرب 
گلوله بکشند؛ سپس خود به ظاهر به کمک اميليا می شتابد و وی را از معرکه نجات داده، 
نزدگونزاگا می برد.  در همين حين معشوقه سابق گونزاگا به نام اورسينا نيز سر می رسد 
و درمی یابد که قرار است چه بر سر اميليا بی اید. مادر اميليا نيز به قصر آمده و متوجه  
می شود که تمام قضایا نقشه ای کثيف بوده است. زمانی که پدر اميليا می آید، اورسينا 
که خود نيز قربانی گونزاگا شده، قضيه را برایش روشن می کند و یک خنجر نيز در 
اختيارش قرار می دهد تا انتقام بگيرد. پدر تقاضا می کند که دخترش را ببيند. اميليا که 
متوجه می شود نامزدش مرده و اکنون  در دستان  گونزاگا اسير است، تنها راه  چاره  را 
در این می بيند که بميرد تا اینگونه پاکدامنی      اش  را حفظ کند و از بی آبرویی نجات یابد. 
بنابراین، پدر  به  خواستۀ  اميليا  وی را با خنجر به قتل می رساند  و  با مرگ اميليا تراژدی 

نيز به پایان می رسد.

نقد درام  امیلیا   گالوتی 
لسينگ در تراژدی  اميليا  گالوتی  تصویری رئال از جامعه ای را به نمایش می گذارد، 
که در آن زنان تحت انقياد مردان هستند و از ارزش اجتماعی لازم برخوردار نيستند. 
اجتماعی مردسالار که هميشه حق را به مردان می دهد، حتی اگر مقصر باشند. در چنين 
جامعه ای، مردان فقط از دیدگاه جنسيتی به زن می نگرند و احساسات و عواطف وی 
را نادیده می گيرند. شخصيت های اصلی تراژدی گونزاگا و اميليا هستند و سرتاسر این 
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نمایشنامه، صحنه تعقيب و گریز است: گونزاگا می کوشد اميليا را به دست بی اورد و 
اميليا از دست وی می گریزد. می توان گونزاگا را نماینده مردان و اميليا را نماینده زنان 
در جامعه مردسالار در نظر گرفت، که در آن مردان زور و قدرت دارند و در مقابل، 
زنان که توان مقابله با آنها را ندارند، راهی جز فرار نمی شناسند. در ادامه، نگاهی به 
  نقش   آفرینان مرد و زن در این تراژدی می اندازیم و از نظرگاه نقد فمينيستی به بررسی 

شخصيت آنها می پردازیم:
  گونزاگا مردی است که از قدرتی فراوان برخوردار است و می تواند هر آن چه را که 
اراده کند به دست بی اورد، بدون  اینکه  کسی را یارای مقابله با او باشد. وی که بویی از 
عاطفه و احساس نبرده، در رابطه با رفتار خویش با جنس مخالف هيچ گونه مسئوليتی را 
تقبل نمی کند. او بدون هيچ دليل خاصی معشوقه اش اورسينا را ترک می گوید و درست 
زمانی که دارد با دختر دیگری ازدواج می کند، به کمک مشاورش مارینلی، اميليا را 
می رباید. البته، این رویه اوست و چنانکه اورسينا نيز به پدر اميليا می گوید، تازگی ندارد: 
  "من اورسينا هستم. معشوقه سابق گونزاگا، که شاید به خاطر دختر شما ترکم کرده 
است. اما تقصير دختر شما نيست. او را نيز به زودی ترک خواهد گفت و بعد دوباره یکی 

.)Lessing71( "  دیگر و باز یکی دیگر
  از منظر نقد فمينيستی، گونزاگا در این درام، سمبل مردان سلطه جوست، که می خواهند 
بر زنان حاکم باشند و به خود اجازه  می دهند آنان را تصاحب، واز آنان استفاده ابزاری 
و جنسيتی کنند و سپس به حال خود رهایشان کنند. در واقع، لسينگ به  کمک شخصيت 
گونزاگا بيان می کند که هر چقدر قدرت اینگونه مردان در جامعه مردسالار بيشتر باشد، 
ميزان ستمی که بر زنان روا ميدارند نيز بيشتر است و به همين علت، به شکلی غير 
مستقيم خواهان تعدیل قدرت آنان است.  مارینلی، مشاور گونزاگا، نيز مردی فریبکار 
است که می کوشد با حيله آنچه را می خواهد عملی کند. او از نظر فکری بر گونزاگا تسلط 
دارد و حتی او را هدایت می کند تا به اهداف شومش دست یازد. وی اصلا به اخلاقيات  
پایبند نيست و این موضوع به خصوص در رابطه با زنان مشهود است. زمانی که 
گونزاگا از ازدواج با دختری که قرار است بنا به مصلحت سياسی با وی ازدواج کند، 
ابراز نارضایتی می کند، مارینلی می گوید که در کنار همسر آینده اش می تواند اميليا را به 
عنوان معشوقه داشته باشد، اگر چه اميليا متاهل باشد. به همين علت به گونزاگا پيشنهاد 
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می دهد:   "اشيایی1 را که نمی توان دست اول داشت، می توان دست دوم خرید  ")همان 17(. 
در این جمله مارینلی برای بيان مقصود خویش، ارزش زن را در حد متاعی قابل خرید 
و فروش پایين می آورد و دقيقا واژهشیء را به جای زن به کار می   برد. وی همچنين در 
جایی دیگر اشاره می کند که زنان موجوداتی ضعيف و قابل ترحم اند و به ادواردو، پدر 
اميليا، می گوید:   "او )گونزاگا( از همسر و دختر شما حمایت کرد، بالاخره هر چه باشد، 
آنها زن هستند  " )همان 67(. طرز تفکر مارینلی، نمونه بارز نگاه تحقيرآميز و جنسيتی به 
 زن  در جوامع  مردسالار است که از سوی فمينيست ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته 

است. 
   در صحنه پایانی، لسينگ از زبان گونزاگا، مارینلی را شيطان مينامد و وی را 
از سرزمين خویش اخراج می کند. در واقع، به عقيده  لسينگ  اینگونه  افراد خود 
شيطانند که نباید جایی در جامعه داشته باشند. از نظرگاه نقد فمينيستی، اخراج 
مارینلی نکته  ای مثبت در این درام ارزیابی می شود که به گونهای سمبليک به 

حذف آراء و عقاید مردسالاری به منظور داشتن اجتماعی سالم تاکيد می کند. 

   ادواردو گالوتی، پدر اميليا، مردی است که تمام همّ و غمش، تنها دخترش اميلياست. 
به نظر می رسد که او انسان روشنفکری است زیرا به رغم معيارهای محيط مردسالار 
پيرامون، پذیرفته است که خانواده اش دور از او در شهر زندگی کنند. او در پی سعادت 
فرزند خویش است و از آنجا که خود یک مرد است، از خطرات احتمالی که در این اجتماع 
دخترش را تهدید می کنند، مطلع است و به همين علت، نگران اوست. البته، ادواردو از 
جرات و جسارت مکفی برای احقاق حق خویش برخوردار نيست و زمانی که با خنجر به 
سالنی که اميليا آنجاست، وارد می شود، به جای حمله به گونزاگا، دخترش را می کشد. 
به  عقيده  او، کشتن دخترش کار درستی نيست، ولی در این جریان امری اجتناب ناپذیر 
است؛ زیرا وی از ریختن آبرویش هراسان است. وی که گونزاگا را عامل اصلی مرگ 
دخترش می داند، به او می گوید:   "آنجا )در قيامت( من در پيشگاه  قاضی  القضات  منتظر 
از به مکافات رسيدن  نااميدی ادواردو را  این جمله، خود   شما  می مانم  " )همان 87(. 

گونزاگا در این دنيا و همچنين به بود اوضاع نشان می دهد. 
    آپيانی، نامزد اميليا، که مردی از طبقه اشراف است، نزد خانواده گالوتی بسيار 

1.واژهای که در متن آلمانی استفاده شده )Waren( دقيقا برابر با اشياء است.
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محبوب است، زیرا آنها خوشبختی دخترشان را در دستان او می بينند. مادر اميليا معتقد 
است که این زوج برای هم ساخته شده اند و از پيوند آنان بسيار ابراز خشنودی می کند 
)همان 25(. متن درام، اطلاعات چندانی درباره شخصيت آپيانی و موضع گيری وی در 
قبال زنان به دست نمی دهد، ولی همين جمله او کافی است تا متوجه شویم که وی نيز 
کم و بيش از معيارهای  مردسالاری  تبعيت  می کند:   "اميليای محبوبم! من با تو همسری 
نجيب خواهم داشت، که به نجابتش  مغرور  نيست  " )همان 32(، زیرا در جوامع مردسالار 
بسيار مهم است که زن نجابت داشته باشد، ولی این قضيه  در مورد مردان صادق  

نيست.
   بنابراین، به طور کلی مردان در این درام دارای ویژگی های  مردسالاری  هستند 
و به معيارهای جوامع مردسالار پایبندند. البته این امر نزد همه آنان یکسان نيست 
و دارای درجات متفاوت است. گونزاگا و مارینلی  شدیدترین نوع مردسالاری را به 
نمایش می گذارند، آنها به زن تنها نگاه جنسيتی و ابزاری  دارند و ارزشی برای وی 
قائل نيستند. این در حالی است که ادواردو و آپيانی نمونه های متعادل تری هستند. البته، 
آپيانی خواهان زنی است که مطابق با معيارهای جامعه مردسالار است و ادواردو نيز از 
بيم خدشه دار شدن آبرو به زعم افراد جامعه، حتی دست به خون تنها دخترش می آلاید، 
اگرچه اميليا در این رابطه هيچ تقصيری نداشته و به زور در دست گونزاگا گرفتار شده 

است. 
     کلودیا گالوتی، مادر اميليا، زنی است که در پی  شکستن  حصر  سنت و ورود  به 
 مدرنيته  است. او زندگی  نزد شوهرش در روستا را ترگ گفته و به همراه تنها دخترش به 
شهر آمده تا بتواند به زعم خویش، او را درست تربيت کند و شوهر مناسبی برایش بيابد. 
در واقع وی از محيطی کوچک به محيطی بزرگتر رفته تا اینگونه تحولی در زندگی اش  
ایجاد کند. اگر چه او زنی مقيد به    مذهب است و دخترش را نيز مذهبی تربيت کرده، 
ولی نسبت به او سختگير نيست و این از نشانه های روشنفکری نزد اوست. با این حال، 
هنوز می توان انعکاس معيارهای جامعه مردسالار را به شکلی غيرمستقيم در رفتارش 
مشاهده کرد، از جمله اینکه  هدفش پيدا کردن یک شوهر خوب برای دخترش است، بدون 
اینکه به احساسات او توجه داشته باشد. وی از اینکه گونزاگا در  ميهمانی، زیبایی اميليا 
را ستوده، خرسند است )همان 26( و نگاه جنسيتی وی به اميليا را محکوم نمی کند. در 
واقع او زنی زودباور و ساده است که گمان نمی برد در پس این تحسين و تمجيدها نيتی 
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شوم نهفته باشد. زمانی که اميليا در راه برگشت از کليسا با مزاحمت گونزاگا مواجه 
می گردد و موضوع را با مادرش در ميان می گذارد، وی می گوید:   "اميدوارم  تو  به  اندازه 
کافی قوی بوده باشی و حق وی )گونزاگا( را کف دستش نهاده باشی  " )همان 29(. با 
این وجود،  از اميليا می خواهد که درباره رفتار نادرست گونزاگا به پدر و نامزدش چيزی 

نگوید و در واقع اینگونه راه را بر احقاق حقوق وی می بندد. 
و  متفاوت  تصویری  ولی  است،  اسير  مردسالار  جامعه ای  در        کلودیا 
چه  جامعه اش  در  که  نمی کند  درک  و  دارد  خویش  پيرامون  محيط  از  غيرواقعی 
خطراتی یک زن را تهدید می کند. وی تازه زمانی که اميليا را در بند گونزاگا می بيند، 
متوجه اشتباه خویش می شود. البته او خيلی دیر متوجه قضایا می شود و اینجاست 
از دستش  کاری  برابر زور و شرارت،  در  که  بدبخت می نامد  مادری  را  که خود 
ساخته نيست )همان: 53(. اگرچه کلودیا تلاش می کند که موجودی منفعل نباشد و 
به طور مستقل برای زندگی خود تصميم بگيرد، ولی به مقتضای شرایط جامعه، 

بالاجبار تحت تاثير مردان است.
 لسينگ در قالب شخصيت کلودیا بر این نکته تاکيد می ورزد که رهایی زنان از 
مردسالاری، کسب آگاهی همه جانبه آنان را می طلبد و صرف خواستن تحول، کافی 
نيست. به زعم وی، آنان باید چشم بگشایند و خطر مردان خودکامه را دریابند تا بتوانند 

مانع از سوءاستفاده آنان شوند و همچنين بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
  اورسينا زنی است که تا همين اواخر معشوقه گونزاگا بوده است. گونزاگا بی دليل 
وی را رها کرده تا با زن دیگری ازدواج کند. او که از طبقه اشراف است، تحصيلکرده و 
با اطمينان به نفس بالاست و به اندازه کافی تجربه دارد تا متوجه شود که اکنون در قصر 
چه ميگذرد )Pelster 24(، اما با این حال نمی تواند بپذیرد که بی دليل از سوی گونزاگا طرد 
شود و در پی انتقام است. در سخنان و رفتار او می توان چهره زنی را مشاهده کرد 
که با وجود ابراز تنفر از جامعه مردسالار، برخی از معيارهای این جامعه در وجودش 
نهادینه شده است. به عنوان شاهد، وی به پدر اميليا می گوید:   "باید غير از خنجر سم 
 ،)Lessing70( "  نيز به همراه می آوردم، ولی با سم کشتن، کار ما زنان است، نه مردان
نيز می گوید:   "من فقط یک زن هستم، ولی با این حال به اینجا )قصر گونزاگا( آمده ام  " 
)همان 71( و این یعنی وی پذیرفته که زنان از مردان ضعيفترند و این امور را خارج از 
توان همجنسان خویش می بيند. اگرچه او از گونزاگا زخم خورده، ولی جرات اینکه از وی 
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انتقام بگيرد را ندارد و به همين علت، می کوشد به دست دیگری )پدر اميليا(، که یک مرد 
است، به این خواسته خود جامه عمل بپوشاند. این رفتار وی نيز بر دیدگاه مردسالاری 
صحه می گذارد که زن وابسته به مرد است و از دست خودش کاری ساخته نيست. در 
واقع، او نيز زنی است که با وجود تعلق به طبقه بالای جامعه، هچون دیگران قربانی 

جامعه مردسالار شده و حقوقش تضييع گردیده است. 
  البته اورسينا دارای خصوصيات مثبت بسيار است که مردان نيز به آنها اذعان 
دارند. برای مثال، مارینلی می گوید:   "بانوی محترم، بر کسی پوشيده نيست که شما یک 
فيلسوف هستيد  " )همان 61(؛ همچنين، ادواردو برای معرفی وی به همسرش کلودیا 
چنين می گوید:   "ایشان بانو اورسينا هستند، زنی با فهم بسيار بالا، دوست و یاریگر 
من  " )همان 73(. اورسينا بيان می کند، از زمانی که گونزاگا متوجه شد که او علاوه بر 
خندیدن، می خواهد فکر هم بکند، وی را مورد تحقير قرار دادو می گوید: در این جامعه 
  "زنی که فکر می کند هم انقدر ناخوشایند است که مردی که آرایش می کند  " )همان 61(. 
در واقع، در چنين جامعه ای مردان، تفکر را امری مردانه و تنها از آن خود می دانند و 
آن را برای زنان نمی پسندند، همانگونه که آرایش کردن امری زنانه است. لسينگ تاکيد 
می کند که زنان بایست ارزش ذاتی خود رابشناسند و اجازه ندهند که به ابزار لهو و لعب 
مردان تبدیل شوند. آنان باید در مورد امور به تفکر بپردازند و البته باید بدانند که این 
کار، خلاف خواسته مردان در جوامع مردسالار است و به طور قطع با مقاومت مواجه 
خواهد شد. به زعم وی، زنان باید در پی احقاق حقوق خویش در جامعه مردسالار 

باشند، اگرچه این امر در نظر مردان ناپسند جلوه کند.
 اميليا دختری بسيار زیبا و سر به زیر است که بی چون و چرا از مادرش اطاعت 
می کند. وی آموخته که فرمانبردار باشد و هميشه دیگران برایش تصميم گيری کنند؛ 
گویی او هيچ اختياری از خود ندارد، تا جایی که خطاب به مادرش می گوید:   "من هيچ 
خواسته ای بر خلاف خواسته شما ندارم  " )همان 31(.از آنجا که جامعه ای که اميليا در 
آن پرورش یافته، مردسالار است، تربيت او نيز مطابق با معيارهای مردسالاری است، 
به همين علت، خود را دستکم می گيرد و از اعتماد به نفس مکفی برخوردار نيست. 
این موضوع را می توان در سخنانش مشاهده کرد:   "من عجب موجود ترسو و احمقی 
هستم  " )همان(، یا زمانی که با مادرش درباره ی برخورد با گونزاگا صحبت می کند: 
  "مادر، من خودم نبودم. وقتی به او نگاه انداختم و شناختمش، جرات نداشتم دوباره 
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نگاهش کنم  " )همان 29(. وی حتی گمان می کند در قضيه گونزاگا، خودش گناهکار است 
و بی آبرو خواهد شد، زیرا نگاه جامعه اش این گونه است و ترس از قضاوت دیگران، که 
مختص اینگونه جوامع است، او را احاطه کرده است. به همين علت، از مادرش می پرسد: 
  "آیا گرفتار گناه شدن نيز گناه محسوب می شود؟  " )همان 28(، زیرا به گفته پلستر، در 
اروپای سده هجدهم اگر دختری به زور مورد اذیت و آزار قرار می گرفت، باید بار 
بی آبرویی را خود به دوش می کشيد )Pelster 34(. اميليا علت اینکه طی این مزاحمت 
از دست گونزاگا نگریخته را اینگونه بيان می کند:   "اگر از دستش فرار می کردم، توجه 
رهگذران به ما جلب می شد  ")Lessing29(  و این گفته، خود موید این است که قضاوت 

دیگران تا چه حد برایش حائز اهميت است. 
وی همواره می کوشد مطابق با خواسته نامزدش رفتار کند و کاری نکند که باعث 
شود نظر آپيانی درباره وی تغيير کند، اگرچه خود بی گناه باشد:   "آپيانی نباید از این 
قضيه بویی ببرد، وگرنه به جای اینکه فکر کند پاکدامن هستم، گمان می کند  هرزه ام  " 

)همان 31(. 
  اميليا زمانی که می بيند در دستان گونزاگا اسير است، بالاخره مهر سکوت خویش 
را می شکند و زبان به اعتراض به وضعيت ناعادلانه جامعه نسبت به زنان گشوده، 
خطاب به پدرش می گوید:   "بگذارید ببينم چه کسی مرا نگه می دارد، چه کسی مرا مجبور 
می کند؛ چه کسی می تواند انسان دیگری را مجبور به انجام کاری کند؟  " )همان 84(. البته 
دیگر دیر شده و او خود بهتر می داند که کاری از دستش ساخته نيست و سرانجام مرگ 
را بر این زندگی مذلت بار برمی گزیند، زیرا مطمئن است که توان مقابله با گونزاگا و 
جامعه مردسالار خویش را ندارد. به طور کلی، این تنها تصميمی است که اميليا در طول 
درام برای خود می گيرد، آن هم زمانی که از هر سو تحت فشار است و رهایی خویش را 
از دست گونزاگا ناممکن می بيند. مرگ اميليا که نقطه اوج درام و همچنين پایان آن است، 
حس همدردی را در بيننده برمی انگيزد و موجب می گردد ذهن اودر یافتن راه حلی برای 
این دست از مشکلات جامعه تلاش کند. شایان ذکر است اگرچه اميليا مردن را به منظور 
حفظ آبرویش برمی گزیند، ولی می توان مرگ وی را سمبل رهایی زنان از قيد و بند 
مردسالاری دانست. این قضيه از نظرگاه لسينگ بسيار ارزشمند است، تا آنجا که به زعم 
وی، زنان باید برای تغيير شرایط حاکم در جامعه مردسالار حتی از جان خویش بگذرند.



بررسی  نظرگاه  لسینگ  در باب زن در نمایشنامه   امیلیا گالوتی

خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  وتــابســتان1396نـقـد  شـمـاره18،بهــار  چــهاردهـم،  99 دوره 

نتیجه گیری
لسينگ در نمایشنامه   اميليا، تصویری واقع گرایانه از جامعه ای مردسالار در سده  هجدهم  
ميلادی در اروپا را به نمایش گذاشته است. در این جامعه، مردان حاکم مطلقند و دارای 
امتيازات ویژه ای می باشند، حال آنکه زنان از ارزش ذاتی لازم برخوردار نيستند و جنس 
دوم و زیردست مردان تلقی می گردند. البته، مردان این نمایشنامه به دو دسته تقسيم 
شده اند: دسته نخست که گونزاگا و مارینلی نماینده آن هستند، فقط نگاهی جنسيتی و 
تحقيرآميز به زنان دارند و برای آنان هيچگونه ارزشی قائل نيستند. به زعم لسينگ، هر 
قدر قدرت این دسته بيشتر باشد، ميزان ظلمی که آنان بر زنان روا می دارند نيز بيشتر 
است. دسته دوم، که ادواردو و آپيانی در آن قرار می گيرند، چهره مردانی را نشان می دهد 
که نگاهشان مانند دسته نخست نيست، ولی به هر حال تحت تاثير آنها قرار دارند و در 
رفتار خویش، ناخواسته معيارهای مردسالاری را منعکس می نمایند. در این درام، چهره 
سه دسته زن نيز به نمایش گذاشته شده است: اميليا زنی سنتی است که بی چون و چرا 
از مادرش اطاعت می کند و نظر افراد جامعه برایش بسيار حائز اهميت است. او از خود 
اراده ای ندارد و اجازه می دهد دیگران برایش تصميم گيری کنند و فقط تحت فشار زیاد 
تصميم می گيرد، که آن هم طلب مرگ است جهت رهایی از وضعيت موجود. کلودیا زنی 
است که در حال گذر از سنت به مدرنيته است و می کوشد در زندگی اش تحول ایجاد کند. 
او زندگی در روستا را رها کرده و به شهر آمده تا به زعم خودش اميليا را خوب تربيت 
کند. البته، در افکار وی نيز معيارهای جامعه مردسالار قابل مشاهده است. اورسينا زنی 
تحصيل کرده و با اطمينان به نفس بالاست، با این حال در سخنان و رفتار او می توان 
چهره زنی را مشاهده کرد که با وجود ابراز تنفر از جامعه مردسالار، برخی از معيارهای 
این جامعه در وجودش نهادینه شده است و رفتارش بر این دیدگاه مردسالاری صحه 
می گذارد که زن وابسته به مرد است و از دست خودش کاری ساخته نيست. با این وجود، 

از خصوصيات مثبت بسياری برخوردار است، که زنان دیگر درام فاقد آن هستند. 
 لسينگ در این نمایشنامه به روشنگری زنان پرداخته و پيام هایی برای آنان دارد: 
ارزش ذاتی خود را  بشناسند و اجازه ندهند که به ابزار لهو و لعب  مردان  تبدیل شوند، 
در مورد امور به تفکر بپردازند و بدانند که این کار، خلاف خواسته مردان در جوامع 
مردسالار است و به طور قطع با مقاومت مواجه خواهد شد، در پی احقاق حقوق خویش 

در جامعه باشند، اگرچه این امر در نظر مردان ناپسند جلوه کند.
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